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کارشناسانه پدر باید حامی  باشـد
کارشناس:امید حسـینی؛ روان شناس

  مـا اولین عشـق هر دختر را پـدر می دانیم، چون وجود 
پدر به عنوان اولین مرد زندگی هر دختر بسیار کمک کننده،

سـازنده و حیاتی اسـت. پـدر باید حامـی  باشـد، توجه را به 

دخـترش دهـد، چـون اگـر دخـتری در طـول زندگـی خود 

عاطفـه پـدر را نبینـد در آینـده در مـردان مختلفـی ایـن 

حایـت و توجـه را جسـت و جو می کند.بنابرایـن نکتـه 

اصلـی و اولیـه عشـقی اسـت کـه میـان پـدر و دخـتر شـکل 

می گیـرد، منظـور مـن پـدری اسـت کـه در کنـار مـادر بـه 

وظایف فرزندپروری خودش رسـیدگی می کند. متأسفانه 

 این مسـئله را خیلی شـاهد هسـتم که بیشـتر بـار زندگی بر 

روی دوش مادران است و پدران به خاطر شرایط شغلی شان 

و مسـائلی کـه کمـتر اهمیـت می دهند و همیشـه  ایـن باب 

بـوده کـه مـادران باید بچه هـا را بـزرگ کننـد؛ که  ایـن طرز 

فکـر کامـلا اشـتباه اسـت.حضور کمـتر پـدر باعـث آسـیب 

می شـود. پـدر بـا حضـور عاطفـی، حسـی و حتـی لمسـی 

ماننـد در آغـوش گرفن دخـتر، حایت به موقـع و گفتان 

درسـت از سـنین پاییـن بـه دخـتر عزت نفـس می دهـد بـه 

گونه ای که عشـق اولیه را در زندگی درک کرده و اگر همین 

عشـق اولیـه در سـنین پاییـن درک نشـود، ناخواسـته در 

بزرگ سـالی دچـار مشـکل در انتخـاب شریـک زندگـی یـا 

مشـکلات انحراف جنسی می شـود؛ حتی به قدری عمیق 

و شـدید اسـت کـه می تواند باعـث بـروز اتفاقاتـی همچون 

اعتیـاد شـود. بعضـا دخترانـی هسـتند که بـه علـت کمبود 

محبـت پـدری خیلـی راحـت اجـازه می دهنـد کـه از آ ن ها 

سوءاسـتفاده شـود و بـه هر مردی سریـع اعتـاد می کنند 

کـه فقط به آن ها توجه کند!

مـا روان شناسـان نقـش پـدر را برای دخـتر بسـیار کلیدی،

مهـم، مؤثـر و ارزشـمند می دانیـم. پـدران بـه عنـوان مـرد 

اول زندگـی هـر دخـتر می تواننـد قهرمـان زندگی  شـان 

باشـند.  ایـن قهرمان می توانـد از طریق تعامـل، گفت وگو،

تشـویق مناسـب و حتی بازی هایی که در سـنین پایین تر با 

دختر انجام می دهد در رشـد و سـلامت روانـی دختر، تأثیر 

عمیق و برجسـته ای داشـته باشـد.پدر باید فضـای امن به 

دخـترش بدهـد و فرزنـدش از او نترسـد، متأسـفانه گاهـی 

اوقـات می بینیـم فرزنـد از پـدر بیشـتر تـرس دارد تا اینکـه 

بتوانـد بـه او نزدیک باشـد. حتـی اگـر خانـواده پرتنش هم 

باشـد. مـا می گوییـم خانواده ای سـالم اسـت کـه داخلش 

تنـش اسـت، امـا امـن اسـت، یعنـی در نهایـت بـه دوسـت 

داشـن، حایـت و عشـق و علاقه ختم شـود.

هنگامـی  کـه دخـتر حایـت پـدر را نـدارد در آینـده اعتاد 

کمـتری بـه مـردان دارد، بـه عنـوان مثـال پدری کـه حامی  

نبـوده دختر با خشـمی  کـه از پدرش دارد، بزرگ می شـود و 

ناخواسـته همین خشـم را به مردان دارد که در دو قالب  این 

خشـم نمایانگر می شـود یـا از مردان گریزان و فراری اسـت 

یـا در ارتباط بـا مرد دنبال توجه زیاد اسـت و بـا چالش های 

زیادی روبه رو می شـود.

درسـت اسـت کـه پـدران مشـغله زیـادی دارنـد، ولـی اگـر 

یـک زمان کـم امـا مفیـد را در طول شـبانه روز با دخترشـان 

بگذراننـد، هـان هـم ارزشـمند اسـت. گاهی اوقـات پدر 

بـا صحبت کـردن، تفریح بـردن، بازی کردن، بیـرون رفن و 

حرف ها را شـنیدن حتی اگر زمانش کوتاه باشـد، احسـاس 

حایـت به دخـتر  می دهد.

بـه طـور قطـع مـا بایـد بـه خانواده هـا آمـوزش دهیـم کـه 

می تواننـد بـا روش تربیـت مناسـب، کودکـی را رشـد دهند 

کـه در آینـده آسـیب های والدیـن و گذشـته را بـه دوش 

نکشـد و ازدواج باکیفیت تـری داشـته باشـد. از طریـق پدر 

و مـادر عزت نفـس بایـد شـکل بگیـرد و در کل پـدر هنگامی  

کـه نتوانـد برای دختر مشـوق، حامـی  و آن قهرمان درسـت 

باشـد، او بـا یـک مسـئله حل نشـده وارد دوره بزرگ سـالی 

می شـود که زمینه آسـیب های بیشـتری در روابط را برایش 

فراهـم می کنـد.

ــر  ــان تأثی ــت روی رابطه م ــود داش ــر وج ــا اگ ــت.خیلی چیزه اس

ــه نظــر مــن  ایــن اســت کــه اگــر  می گذاشــت، ولــی مهم ترینــش ب

ــر  ــا اگ ــود ی ــتر ب ــن کم ــه م ــبت ب ــدرم نس ــته گونه پ ــای وابس رفتاره

خیلــی در نقــش حامی بــودن فــرو نمی رفــت و حایت هــای بیــش 

از حــد نداشــت، شــاید خیلــی مواقــع مــا کمــتر بــا هــم بــه چالــش 

می خوردیــم. اگــر می پذیرفــت کــه مــن می توانــم مســتقل زندگــی 

کنــم یــا نیــاز نیســت کــه همیشــه و همــه جــا نقــش حامی بــودن را 

ــود.  ایفــا کنــد، اوضــاع بهــتر  می ب

ــا  ــا چالش ه ــد ت ــد و درک کن ــاه بیای ــه کوت ــد ک ــعی می کن ــدرم س پ

زودتــر حــل شــود یــا خیلــی مواقــع برخــلاف اعتقــادات و نظــرش 

ــمند و  ــن ارزش ــی بــرای م ــن خیل ــد و  ای ــاه می آی ــه خاطــرم کوت ب

ــی  ــر خیل ــی اگ ــن ویژگ ــب همی ــی خ ــت. ول ــتنی اس دوست داش

افراطــی و زیــاد شــود بــه نظــر مــن می توانــد دوســت داشــتنی هــم 

نباشــد و یــک جاهایــی حــس بــدی منتقــل کنــد کــه مثــلا پــدرت 

ــا  ــه م ــذرد.در خان ــودش بگ ــد از خ ــو بخواه ــر ت ــه خاط ــدر ب  این ق

مــادرم بیشــتر حکــم واســطه را دارد چــون صمیمیــت بــا پــدر یــک 

حــد و مــرزی دارد و بــه نوعــی احــترام زیــادی حاکــم اســت. ولــی 

صمیمیــت بــا مــادر بــه نظــر مــن خیلــی بیشــتر از صمیمیــت بــا پدر 

اســت و مــادر بــرای مــن بیشــتر حکــم واســطه را داشــته اســت. مثلا 

شــاید ۲۰ تــا ۳۰درصــد بــرای مــن نقــش واســطه داخــل رابطــه بــا 

پــدرم را  ایفــا کــرده اســت.

رابطــه مــن و پــدرم صمیانــه  اســت، ولــی نمی شــود گفــت مطلقــا 

دوســتانه و صمیانــه اســت. در رابطــه بــا پــدرم احــترام را همیشــه 

ــه  ــتانه همیش ــه دوس ــن رابط ــرزی را در ای ــک م ــم و ی ــظ می کن حف

نگــه داشــتم.

پــدرم یــک جورهایــی نقطــه امــن من اســت، یعنــی آخــرش می دانم 

کــه در مشــکلاتم می روم سراغ پــدرم و از او کمــک می گیرم.


